



چرا اينهمه انفصال و بگير و ببند ؟؟؟
در چند ماه گذشته احكام صادر شده براي فرهنگيان شدت گرفته است هرچه فكر ميكنيم و مي انديشم علت را نمي يابيم چرا كه ما فرهنگيان در حال حاضر بجز سكوت مگر كار ديگري كرده و ميكنيم ولي چرا اينهمه انفصال و بگير و ببند و تبعيد ... ميتوان گفت يك اراده پشت اين اقدامات و اعمال محدوديتها نهفته است تا اين قشر آگاه و زحمتكش جامعه را در سكوت نگه دارد. بطوري كه آقايان دست باز مي بينند كه هرچه ميخواهند بر سر ما بياورند حتي به تعويق انداختن لايه خدمات كشوري را ...
در ماههاي گذشته يكي از دبيران دبيرستانهاي شهرري نيز به سه ماه انفصال از خدمت محكوم شد. اتهام وي شركت در تحصن فرهنگيان در سال85 و فروردين86 و تحريك معلمان و قرائت اطلاعيه كانون صنفي معلمان ميباشد. 

دبيركل كانون صنفي معلمان  نيز توسط دادگاه تهران به 3سال حبس تعزيري محكوم شد كه حكم وي روز 23دي ابلاغ شد. 

آقاي هاشمي گفت: ” من فکر نمی کنم که اينگونه احکام بتوانند مانع فعاليت های آينده معلمان شود. حالا ممکن است برای مدتی کوتاه، سکون و سکوت برقرار شود، اما به طور قطع، ما شاهد حرکت های جديد فرهنگيان خواهيم بود.
تا كنون دهها تن از معلمان در تهران و شهرستانها بدليل حضور در تجمعات صنفي معلمان در سال گذشته در برابر مجلس به مجازاتهاي اداري و حبس و تبعيد و يا اخراج و كسر گروه و بازنشستگي قبل از موعد محكوم شده﻿اند. عده﻿اي نيز همچنان در نوبت دادگاه بسر ميبرند. 
در كرمانشاه نيز فشار بر فرهنگيان شركت كننده در تجمعات از فروردين امسال ادامه داشته﻿ است. يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان كرمانشاه چنين گفت : طي دو هفته اخير ساعات اضافه﻿كاري معلمان منتقد را به شيوه﻿هاي مختلف حذف و امتيازات اداري آنها را لغو كرده﻿اند. 

در واقع بسياري از معلمان با تبعيد تعليق از خدمت اخراج و بازخريد مواجه شدند تا زمينه هاي حركتها و اعتصابات آينده خشك شود چرا كه سال گذشته معلمين ايران يكي از فعالترين جنبشهاي كشور بود و تا روز تعطيلي  مدارس ادامه داشت . اما با اين حال هستند بسياري از فرهنگيان با وجودي كه طي اين مدت هزينه هاي گزافي پرداختند اما هنوز مصرانه در پي احقاق حقوق معلمان هستند و خواستار از سر گيري اعتراضات تا روز رسيدن به اهدافشان ميباشند .
سوالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه فرهنگيان در مقابل اين احكام و محدوديت ها چه واكنشي خواهند داشت , آيا جنبش معلمان دچار ركود ميشود, در حالي كه هيچ پاسخي به خواسته هاي فرهنگيان داده نشده است ؟ يا به عكس , اگر چه ميخواهند كه ما معيشت و منزلت واقعي مان را از ياد ببريم اما ما جوانه هاي نو انديشي را در اذهان خواهيم كاشت . و اگر چه هزار زخم برداشته و به هر نوع تحت فشار و تهديد و تهمت قرار بگيريم باز هم از اين وظيفه خطير كه به حكم انسانيت و شرافت بردوش ماست , دست نخواهيم كشيد ؟؟ روزها ي آينده در راه اند و فرصتهايي كه با دستهاي ما ساخته خواهند شد .

